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  کارگر تنھا به دست خودش،ۀرھائی طبق
 تش ممکن اسيعنی از طريق حزب

کردن مضمون واقعی گفتار آموزگاران  کمونيستی و دگرگون ھای مبارزه با کمونيسم استناد به متون يکی ازروش

اند که کارگران برای رھائی   کارگر دارند و مخالفۀکه دشمنی سرسختی با حزب طبق ھا، ضدکمونيست. کمونيسم است

گيرند و با  دست می را در» حزبيت«سازمان و لشگر و ستاد فرماندھی خويش را داشته باشند، پرچم مخالفت با  خويش

 ۀگذاردن در زير بغل طبق  آنھا ھندوانهۀشيو. فريب دھند روند، تا وی را  کارگر میۀپسند به استقبال طبق اين پرچم ارتجاع

 تئوری شما خودتان بايد متشکل شويد روشنفکران حزب، تئوری بی گويند که حزب بی می آنھا به کارگران. کارگر است

 ۀآنھا نسبت به طبق» ديکتاتوری«برای  ای ، که وسيلهلزوم حزب کمونيست را به دور اندازيد، به تبليغات آنھا مبنی بر

ھای انحرافی و ارتجاعی، که  کنيد و برای اثبات اين تئوری» را آزاد خودتان، خودتان«توجه بمانيد و  ست، بیکارگر ا

ربط از  بی ھای کنند، بازگوئی  کارگر را فراھم میۀفکری طبق داری و آشفته تقويت بورژوازی و سرمايه تنھا موجبات

  : جملهاز. کنند ان مینظريات انحرافی خويش بي» اثبات«بزرگان مارکسيسم برای 

ھای خارجی   نشريات زبانۀ ادار١۴ صفحه ١٨٨٨انگليسی سال  ، پيشگفتار چاپ»کمونيست مانيفست حزب «ۀدر مقدم

سوسياليسم در .  کارگرۀ جنبش طبق-سوسياليسم جنبش بورژوازی و کمونيسم « :آيد  به زبان فارسی می١٩٧۵ يجينگب

 ۀنجات طبق«بوديم که  و از آنجا که از ھمان بدو عمل ما بر اين عقيده. سعک هبود ولی کمونيسم ب» محترم« قاره لااقل

انتخاب يکی از اين دو اسم ترديد و تأمل را جايز  در»  کارگر صورت گيردۀتواند به دست خود طبق کارگر فقط می

يح آن چه موقع را منظور دارند، در توض» بدو عمل«مارکس و انگلس از  که ناشر در توضيح اين. »نشمرديم

. است  قرن نوزدھم به بعد در يک سلسله از آثار مارکس و انگلس بيان شده۴٠ھای  اصل از سال اين«: نويسد می

اين عده سپس به . »مذکور است» کارگران المللی  بينۀ اتحاديۀنام آئين«باشد، در  عبارتی که در اينجا مورد نظر می

  :ه است آمداندازند که در آن سرود انترناسيونال چنگ می

   برما نبخشند فتح و شادی،« 

  خدا، نه شاه، نه قھرمان

  یبا دست خود گيريم آزاد

  »امان در پيکارھای بی
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که پرولتاريا به حزب کمونيست برای رھائی خود نياز ندارد  گيرند و از اين سرود ھمبستگی جھانی پرولتاريا نتيجه می

  .ندازد و تنھا با دست خود آزاد شودبه دھان نھنگان بورژوازی بي و بايد پيکر بی سر خود را

. کار بسيار رايج است و روشنفکران توبه» ضدکمونيستی«، »اکونوميستی« ھای اين نوع تبليغات در ميان جريان

نگ  جۀنتيج  کارگر راۀاند و آزادی طبق بوده» حزبيت«ھای ضدحزبی چريکی، که ھميشه ضد  جريان ھای مانده باقی

پوشی  کار برای پرده روشنفکران توبه .خورد دانستند، نيز به چشم می می» راه اندازی موتور کوچک«و » قھرمانان«

خواھند گناه  وليت خيانت خود نيستند، بلکه میؤحاضر به پذيرش مس ندامت خود از فعاليت سياسی به نفع زحمتکشان،

  .ندازندرک غلطی از مسايل داشته است، بي جنبش، که گويا دۀگردن مجموع اشتباھات خويش را به

چيست؟ چرا بايد برای درک مضمون آن از نظر تاريخی به اين  ولی منظور آموزگاران مارکسيسم از اين عبارت

پيدايش   کارگر درۀاند، اين بوده است که طبق اند و منظور داشته رھبران کمونيسم بيان کرده عبارت برخورد نمود؟ آنچه

عمل کرده و چرخ پنجم سياست  ھمراه با پيدايش بورژوازی پديد آمده، به عنوان ھمدست اين طبقهو تکامل خود 

خواھند پرولتاريا را  داری نيز بورژواھا می استقرار سرمايه بعد از. داری بوده است بورژوازی تا استقرار سرمايه

بورژوازی،  کنند که احزاب آنھا تبليغ می. ودباقی بماند و در پی راه مستقل سياسی خود نر  آنھاۀبفريبند که در جبھ

 ۀولی دوران تکامل و تحول طبق. بخشد ھستند و ھرکس بايد از اين طريق به آمال خود تحقق»  طبقاتۀھم«احزاب 

 بورژوازی به ميدان آيد ۀ طبقۀنيروئی مستقل، نيروئی به غير از زائد کارگر حال به جائی رسيده است که بايد به عنوان

بورژوازی منجر به  پائی با کند که ھم مارکس بيان می. طبقاتی خويش را در حزب سياسی خويش عرضه کند لالو استق

سازمانی مستقل از ساير نيروھای طبقاتی عرضه   کارگر بايد خويش را در قالبۀشود، بلکه طبق  کارگر نمیۀآزادی طبق

 ملاکان و نه ۀنه تتم.  چرخ پنجم بورژوازی بماندکه قرار دھد و نه آن کند و رھائی خويش را در دستور کار خود

اتحاد خود  ۀھاى کارگر ثمر ھنوز يگانگى توده«: گويد مارکس در مانيفست می.  کارگر نيستندۀطبق بورژوازی منجی

خويش بايد ھمۀ پرولتاريا را به جنبش  آنان نيست، بلکه نتيجۀ يگانگى بورژوازى است که براى احراز مقاصد سياسى

 ضد دشمن خود مبارزه هلترھا بوردر اين مرحله پ.  را انجام دھدد و در اين ھنگام ھنوز قادر است اين کاردرآور

ِ دشمن دشمن يا بازماندگان سلطنت مطلقه و مالکين زمين و بورژواھاى غيرصنعتى و  ضده آنان بۀمبارز. کنند نمی
پيروزى، که در اين  يابد و ھر زى تمرکز میبدين سان ھمۀ جنبش تاريخى در دست بورژوا. بورژوازى استخرده 

  .)۴٨. ھمانجا ص(» حالت به دست آيد، پيروزى بورژوازى است

به انکشاف طبقاتی پرولتاريا دانسته و اشکال نخستين تحول وی  مارکس حتی پيدايش تشکل طبقاتی پرولتاريا را منوط

  حزب کمونيست، که توسطۀبياني. دانست  می کارگرۀدر کار سازماندھی حزب سياسی طبق را ھنوز موجبات اخلال

ديگر را نخورد به دنبال آزادی  گويد که فريب انديشمندان طبقات  کارگر میۀمارکس و انگلس به نگارش درآمد، به طبق

اين تشکل «: گويد او می.  کارگر کمونيستی استۀطبق خودش با دست خودش برود که راه آن از طريق تشکيل حزب

به صورت حزب سياسى، ھر لحظه در اثر رقابتى که بين خود کارگران وجود دارد،  کل طبقه و سرانجامپرولتاريا به ش

خودش را   کارگر بدون حزب و تشکيلات ھرگز قادر نيستۀطبق).  حزب کمونيستۀ در بياني۴٢. ص( »گردد مختل می

کار تنھا از طريق حزب ممکن است که  نبرای انجام جنگ طبقاتی به ارتش و ستاد فرماندھی نياز است و اي. آزاد کند

که نه مارکس و  ًالزاما منشاء طبقاتی پرولتری ندارند، چنان ھا کمونيست. ھا قرار گرفته باشند در رأس آن کمونيست

صميمانه و   کارگر مسلط باشند و اين طبقه راۀآنھا بايد به دانش رھائی طبق. چنين منشأئی بودند انگلس و نه لنين دارای

کنند، به تئوری  که حزبيت را نفی می کسانی. مان، با وفاداری و پيگيری برای کسب قدرت سياسی رھبری کنندبا اي

کنند و از  کتمان می» کارگرپرستی«و » پروری توده«کمونيست را با  انقلابی اعتقادی ندارند، مبارزه با روشنفکران
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به مراتب از ارزش  منشأ طبقاتی بورژوازی با» ليچ لنيناي«ارزش رفيق . کمونيسم و کارگران ھستند دار دشمنان نقاب

   .بيشتر است منشأ طبقاتی کارگری خائن با» نيکيتا خروشچف«

منصور «تا به دنبال  خورند ھمين امر برای کارگران ايرانی مطرح است که فريب اين گونه روشنفکران منحرف را نمی

مقدور » اسانلو«ائی ما فقط به دست رھبرانی نظير  رھی شوند کهً، کارگر خائن ولی سابقا مبارز بروند و مدع»اسانلو

 ھای دارد در درون کارگران نيز رھبران خودفروخته بسازد و آنھا را با تئوری طبيعی است که ارتجاع تلاش. است

 را فريب روشنفکران ضدحزبی کارگران ايران بايد ھشيار باشند و. به بيراھه بکشاند» نمائی چپ«و » مارکسيستی«

 چون خيانت -  بکند تواند کند و نمی ولی آنکس که خيانت نمی شود، واقعيت اين است که خائن در ھمه جا پيدا می. نخورند

و  تواند ضد حزب بوده  کارگر به عنوان طبقه است و نه ھر فرد نوعی کارگر که می ۀخود طبق -ش است نافی موجوديت

» سازی از پرولتاريا بت«و  »پرستی توده«برای مبارزه با . ارگر خيانت کندخود را انقلابی جا بزند و به عنوان فرد ک

اين وظيفه را برای خود قائل ) توفان(حزب کار ايران  .برای ممانعت از فريب کارگران، بايد با سلاح حزب مجھز شد

 .دارد برمی است و مصممانه در اين راه گام

 ٢٠٢٠  ولایج  ٩٩١٣ ]اسد[ماهمرداد  ٢۴۵برگرفته از توفان شـماره 

 )توفان(ارگان مرکزی حزب کار ايران

  


